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«نحوالقلوب»، رساله اي در تأويل اصطلاحات عرفاني
ابوالقاسم قشيري (376- 465 هـ.ق)

علي محمّد پشت دار1

پيش گفتار
ــد. ابوالقاسم  ــيري» را نشناس ــم قش در گسترة ادب و عرفان ايران، كمتر كسي پيدا مي   شود كه «ابوالقاس
ــت كه در گنجينة ادب و عرفان اسلامي، آثار متنوعي از  ــيري (465 – 376 ه  . ق) از جمله بزرگاني اس قش
خود بر جا گذاشته است. «وي از عالمان و محدثان نامور عصر خود بود و علاوه بر كلام و حديث، در تفسير 
ــتي قوي داشت. فقه نيكو مي   دانست و  ــلمّي- دس قرآن، خاصه به مذاق صوفيه - به روش ابوعبدالرحمن سُ

به زبان عربي شعر مي   گفت و كاتب و دبيري و پرمايه و واعظي زبان  آور بود».2 

1. نحوالقلوب (= نحو القلب)
ــتاد قشيري، كتابي به ظاهر مختصر با عنوان «نحو القلوب» است كه در نوع خود،  از جمله آثار قلمي اس
ــتاد فروزانفر اين كتاب را چنين معرفي كرده اند:  ــت ابتكاري و جهاني است از معنا و مضمون. اس تأليفي اس
«نحو القلوب، كتابي  است مختصر در ذكر قواعد نحو عربي و تطبيق آن ها بر نكات عرفاني با عبارتي مليح 
و شيوا و مختصر كه گاهي به مناسبت، اشعاري نيز آورده است. عنوان هر قاعدة نحوي، لفظ «فصل» است 
و نكته با تعبير «الاشاره» شروع مي   شود و مجموعاً 61 قاعده است، ولي گاه در ذيل بعضي قواعد، به اشاره 

1.  استاديار دانشگاه پيام نور - تهران
2. قشيري، ابوالقاسم، ترجمة رسالة قشيريه، تصحيح فروزانفر، تهران: علمي و فرهنگي، دوم 1361.
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ــت. از اين كتاب يك نسخة خطي نزد نگارنده و نسخه اي هم  ــه نكته ذكر نموده اس اكتفا نكرده و دو يا س
در كتابخانة مجلس شوراي ملي موجود است... ظاهراً مقصود قشيري از تأليف آن كتاب اين بوده است كه 
ــد، في الجمله به لطائف تصوف آشنا  ــت از همان آغاز كه تحصيل قواعد زبان را شروع مي   كنن ــان معرف طالب
گردند و مرحله به مرحله پيش بروند، وگرنه بر هر خردمندي روشن است كه اصول و مباني زبان، ربطي به 

تصوف ندارد و اين تأويلات، جز خيالي بيش نتواند بود».1 
استاد شفيعي كد كني قصد استاد قشيري را از تأليف اين اثر، چيز ديگري دانسته، مي نويسند:

ــالات دروني انسان و تجارب روحاني صوفيه بر  ــيري يك دوره مباحث علم نحو زبان عرب را با ح «قش
مبناي مفاهيم و مصطلحات تصوف خراسان، انطباق داده است. 

بي خطر در آب ران (مثنوي 175/1) محو مي   بايد نه نحو اينجا بدان گر تو محوي   
ــيِ «نحوِ» زبان عرب را پايه و اساس تفسير و  ــاله، كوشيده است، تمام مسائلِ اساس ــيري در اين رس قش
ــتخراج و بازگو  ــه  هاي عرفاني را اس ــش قرار دهد و از هركدام از اين مسائل، گوشه اي از انديش ــل خوي تأوي

كند».2 

گزارش چگونگي تهيه و تصحيح نسخه هاي خطي «نحوالقلوب»
ــش  نسخه هاي خطي  ــاره كردند، اكنون در بخ ــوم فروزانفر در بالا به آن اش ــاس كه مرح ــة اس 1. نسخ
ــخ 1344/6/20 ش  ــه شمارة 2887 به تاري ــران، در مجموعه ميكروفيلم ب ــگاه ته ــة مركزي دانش كتابخان

نگهداري مي   شود. تاريخ تحرير اين نسخه 1293 ه  . ق است.3 
ــتاد فروزانفر ياد كرده اند، در كتابخانة مجلس شوراي ملي، در مجموعه اي به شماره  2. نسخة دوم كه اس
5608 است. اين اثر در فهرست نسخه هاي خطي مجلس شوراي ملي چنين معرفي شده است: «نحوالقلوب 
ــابوري در تصوف به  ــيري نيش ــم عبدالكريم بن هوازن قش (ص 106 – 72 دفتر)، = نحوالقلوب از ابوالقاس

ترتيب كتاب هاي نحو صدر رساله نحوالقلوب قشيري. نسخة حاضر ناقص و تا اواسط بحث تميز است».4
ــت و زحمت تهية  نگارنده پس از مراجعة حضوري به كتابخانه مجلس، دريافت كه اين نسخه ناقص اس

آن را بر خود هموار نكرد.
3. نسخة سوم، نسخة چاپي با مشخصات زير است:

قشيري، ابوالقاسم، نحوالقلوب الكبير،  به تصحيح و تعليق دكتر ابراهيم بسيوني و دكتر احمد علم الدين 
الجندي، قاهره:  عالم الفكر، اول، 1414 ه  / 1994 م، 482، صفحه، قطع وزيري، شوميز.آنچه باعث شد كه 
نگارنده كار تصحيح و مقابله را ادامه بدهد، اين بود كه اول دانسته شد نسخة استاد فروزانفر جزو نسخه هاى 

1. همان، ص 64 – 56.
2. محمدخاني، علي اصغر، نامة شهيدي، تهران: طرح نو، اول، 1374، ص 430.

3. دانش پژوه، محمدتقي، فهرست ميكروفيلم هاي دانشگاه تهران، ج 1، تهران: دانشگاه تهران، اول، 1348.
4. حائري، عبدالحسين، فهرست  نسخه هاي خطي مجلس شوراي ملي، ج17، ص 64.
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ــگاه تهران بي خبر  ــان از وجود چنين نسخه اي در دانش ــوع محققان مصري نبوده و احتمالاً ايش ــل رج مح
ــد، زيرا در مقدمة خود اشاره اي بدان نكرده اند و دوم آنكه قصد نگارنده پس از ارائة متني نسبتاً منقّح،  بوده ان
ــيده است. اكنون با تصحيح متن و مقابلة نسخة  ــي بود كه تاكنون به انجام نرس ترجمة اين اثر به زبان فارس
منحصر به فرد استاد فروزانفر با متن تصحيح شده توسط محققان مصري (نحوالقلوب الكبير) و ترجمة آن، 

متني نسبتاً پاكيزه در اختيار دوستداران ادب و عرفان قرار گرفته است1.

3. دربارة نسخة چاپي قاهره
مصحّحان محترم اين چاپ – دكتر ابراهيم بسيوني، استاد دانشگاه عين الشمس و دكتر احمد علم الدين 

الجندي، استاد دانشكده علوم در دانشگاه قاهره – تحقيق خود را به شرح زير ترتيب داده اند: 
ـ در بخش نخست، اصل متن كتاب همراه اختلاف نسخه ها آمده است.

ــق عقايد صوفيه و به خصوص نظرات  ــرح و بسط مباحث عرفاني (= تأويلي) بر طب ــش دوم، ش ـ در بخ
ــت؛ از جمله لطايف الاشارات و  ــتناد ديگر آثارش به طور مفصّل آمده اس ــيري به اس ــم قش شخص ابوالقاس
ــت؛ همچنين  ترتيب السلوك في طريق االله كه به كوشش ابراهيم بسيوني در مصر تصحيح و چاپ شده اس
ــلَّمي، رساله  ــيريه و ديگر آثار مهم صوفيه؛  مانند طبقات الصوفيه از ابوعبدالرحمن سُ ــاله قش متن عربي رس
اج و ديگر كتب ادبي و تاريخي، شرح مفصلي بر اين  ــرّ التَّعرف ابوبكر كلاباذي، اللُّمع في التَّصوف ابونصر س

كتاب به ظاهر موجز، افزوده اند.

3ـ2. نسخه هاي خطي اساس چاپ قاهره:
1. نسخة «ط» متعلق به كتابخانة «طلعت» در تركيه، بي تا.

2. نسخة «ب» متعلق به كتابخانة «خرانجي اوغلوزاده» به شمارة 109. حرف «ب» رمز «بورصه»، نام 
روستايي در كنار درياي سياه در تركيه است. بي تا.

3. نسخة «ت» متعلق به كشور تونس است كه از همة نسخه ها واضح تر است، بي تا.
4ـ نسخة «ك» متعلق به كتابخانة اسكندريه در مصر، بي تا.

5ـ نسخة «س» متعلق به كشور سوريه كه به سال «708 ه  شعبان المبارك» تحرير شده است.
ــتاد فروزانفر كه در اين چاپ با علامت اختصاري  از ميان پنج نسخة ياد شده، نسخة «س» با نسخة اس
ــت نسخة آقاي فروزانفر كه به سال 1293 ه  تحرير  ــترين شباهت را دارد. ممكن اس «فر» معرفي شده، بيش

يافته، از روي نسخه يا نسخه هاي مشترك اين نسخه استنساخ شده باشد. واالله اعلم.

ــن ابوطالبي و  ــاله اي در تأويل اصطلاحات عرفاني، تصحيح و ترجمه حس ــم، نحوالقلوب (رس ــيري، ابوالقاس 1. قش
علي محمد پشت دار، تهران: فرهنگ صبا، اول، 1384.
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4. چند نكته دربارة نحوالقلوب الكبير و نحوالقلوب الصغير
ــري (= زباني)، با عنوان  ــيري – در هر فصل پس از بيان نكات نحو ظاه ــم قش مؤلف كتاب – ابوالقاس
«الاشاره»، به تأويل و تفسير نكات عرفاني و صوفيانه مي   پردازد. به همين دليل نام اين كتاب را «نحوالقلوب» 

و در مواردي «نحوالقلب» ناميده است.
ــه به منظور بيان و معرفي اين شيوه از گفتار صوفيانه، مختصري از آثار تأويلي و رمزگرا ياد  ــن مقال  در اي

شده است.
لازم به يادآوري است كه از استاد ابوالقاسم قشيري، گويا اثر ديگري به نام نحوالقلوب الصغير به جا مانده 
ــلامي، از نسخه هاي آن نام برده اند.  ــان در گوشه و كنار ممالك اس كه حجم اندكي دارد. برخي كتاب شناس
«علاوه بر بروكلمن صاحب كشف الظنون و مفتاح السعاده و طبقات الشافعية به اين كتاب اشاره كرده اند.»1 
ــخ آن ناشناخته است، اما با  «در كتابخانة «باب الخلق»، نوشته اي در پنج برگ پيدا شده كه مؤلف و ناس
كمي دقت معلوم شده كه مربوط به تأويلات امام قشيري است. دربارة مباحث نحو ظاهري و تطبيق با نحو 

تصوف و مقارنه ميان ظواهر نحو و مسايل قلبي.»2 
ممكن است استاد قشيري ابتدا اين وجيزه را نگاشته و بعدها در فراغت بيشتر، آن را با تفصيل بيشتر به 

«نحوالقلوب الكبير» تبديل كرده است.
لازم است يادآوري شود كه نسخة استاد فروزانفر صفت «الكبير» ندارد و استاد در مقدمة رسالة قشيريه 
ــيري»، هر دو كتاب نحوالقلوب و نحوالقلوب الكبير را يكي دانسته است؛ اين  زير عنوان «آثار و مؤلفات قش
ــتاد فروزانفر به نحوالقلوب الصغير اشاره نكرده اند. ممكن است  ــت، اما نكته اينجاست كه اس نظر صائب اس

ايشان از وجود نسخه هاي نحوالقلوب الصغير مطلع نبوده اند.

5. نحوالقلوب الصغير، اثري مستقل
ــت، از روي نسخه هاي  آقاي دكتر احمد علم الدين الجندي كه از تصحيح كنندگان نحوالقلوب الكبير اس
خطي متعددي كه از نحوالقلوب الصغير به دست آورده، به سال 1397 ه  / 1977 م آن را تصحيح و به زيور 

طبع آراسته است.
در مقدمة نحوالقلوب الكبير چاپ قاهره، در معرفي نسخه هاي نحوالقلوب الصغير چنين آمده است:

«1. نسخة كتابخانة احمد تيمور به شمارة 196، تصوف، 12 صفحة، 13 سطري، ناسخ: محمد بن حسن 
الشابي التونسي.

ــة طلعت به شمارة 242 كه ميكروفيلم آن در دارالكتب مصر به شمارة 9655 از صفحة  ــة كتاخان 2. نسخ

1. قشيري، ابوالقاسم، نحوالقلوب الكبير، تحقيق و شرح ابراهيم سبيوني و احمد علم الدين الجندي، قاهره، علم الفكر، 
اول، 1414 هـ/ 1994م، ص 26.

2. همان، ص26.
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17 تا 22 است و به خط حسين رضا الوزير در آخر ربيع الاخر سال 1319 ه  و هر صفحه ده سطري تحرير 
ــي است. اين اثر در مجموعه اي به نام علبه الآداب آمده و شامل دو رساله است،  ــم الخط فارس شده و به رس

يكي نحوالقلوب الصغير و ديگري رساله اي است در لغت، از مؤلفي ناشناخته.
ــه شمارة 24455، به قطع 200 × 145 در  ــي كه جديداً تحرير شده و در دارالكتب مصر ب ــة خط 3. نسخ

شش صفحه و هر صفحه پنج سطر عناوين با مداد قرمز نوشته شده و ناسخ آن «محمود الجبالي» است.
4. نسخة خطي ديگر از ناسخ شمارة قبلي محمود الجبالي است كه بر كاغذ زرد و با مداد سياه تحرير شده 

است و تاريخ سوم رمضان 1344 ه  ، موافق با 17 مارس 1926 م. را دارد و شماره ندارد.
5. نسخة خطي ديگر در كتابخانة «عارف حكمت» در مدينة منوره به شمارة 26 محفوظ است و در سه 

ورق، در ضمن مجموعه اي خطي با خط نسخ زيبا و مُذهَّب آمده است.1 
ــن اثر را از روي نسخه هاى ياد شده در  ــه گفته شد، آقاي دكتر احمد علم الدين جندي، اي ــور ك همان ط

تونس به چاپ رسانده است.
براي نمونه، آغاز نسخة خطي دارالكتب باب الخلق چنين است:

«بسم االله الرحمن الرحيم، الحمداالله الذي أودع الحكمه أهلها، و علم آدم الأسماء كلها...»2 

ــف المحجوب هجويري متوجه شد، اين است كه آقاي  6. نكتة ديگري كه نگارنده در ضمن مطالعة كش
ــار ابوعلي عثمان الجلابي معروف به هجويري  ــم انصاري در مقدمة اين اثر، ضمن بر شمردن آث ــر قاس دكت
ــوان نحوالقلوب بدين گونه اشاره كرده اند: «نحوالقلوب (در يكي از نسخه بدل ها، بحرالقلوب،  ــه كتابي با عن ب
ــت كه كتاب را در اصطلاحات صوفيه تأليف كرده است و خود مؤلف در صفحة 333  ــت) از قرائن پيداس اس
ــعي و اهتمام ژوكوفسكي - چنين گفته است: « و من اندرين معني در حال  ــف المحجوب ـ به س متن كش
بدايت كتابي ساخته  ام و مر آن  را كتاب البيان الاهل العيان نام نهاده و اندر نحوالقلوب در باب جمع فصولي 

مشبع بگفته، اكنون مرخفّت را بدين مقدار بسنده كردم».3
ــم  ــابه نام اين اثر با موضوع گفتار ما كه تأليف ابوالقاس ــتاد محترم، جناب دكتر انصاري، در باب تش اس
ــيري است، اشاره اي نكرده اند و البته محققان مصري سابق الذكر نيز به اين كتاب از هجويري با همين  قش

نام (نحوالقلوب) اشاره اي نكرده اند. شايد مورد و مدخليّتي نداشته است.
ــتاد كدكني در مورد صحّت انتساب اين اثر به ابوالقاسم قشيري، در مقالة ياد شده آورده است «مسلمّ  اس
ــت كه قشيري رساله اي به نام نحوالقلوب داشته است، به تصريح سبكي ( ← طبقات شافعيه: 159/5) و  اس
حاجي خليفه ( ← كشف الظنون: 1935/2)؛ .... اما آغاز نسخه اي كه ما در اختيار داريم، (= نسخة فروزانفر) با 

1. همان، ص 27 و 28.

2. همان، ص 26 و 27.
ــكي، مقدمة قاسم انصاري، تهران:  ــف المحجوب، تصحيح را لنتين ژوكوفس 3. جلايي هجويري، ابوعلي عثمان، كش

طهوري،  اول، 1358، ص 18.
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نسخه اي كه در اختيار حاجي خليفه بوده، متفاوت است؛ آغاز نسخة حاج خليفه اين است: ".. اوّله: الحمداالله 
الذي أوْدَعَ الحِكمه اهَْلهَا و عَلَّم آدم الآسماءَ كُلَّها".1 

استاد كدكني دو احتمال داده اند؛ يكي اينكه «ممكن است اين تفاوت از تصرف كاتبان بوده باشد، ديگر 
ــيري دو كتاب با عنوان نحوالقلوب داشته؛ يكي نحوالقلوب الصغير و ديگري  ــبكي، قش اينكه به تصريح س

نحوالقلوب الكبير و احتمال اينكه تفاوت خطبه  ها مربوط به اين دو اثر باشد، بسيار زياد است»2 
ــاس تحقيق دكتر احمد علم الدين جندي كه  ــت، چه بر اس ــتاد كدكني قريب به يقين اس احتمال دوم اس
ــانده، از نسخة  چندين نسخه از كتاب نحوالقلوب الصغير را به ما معرفي كرده و آن را در تونس به چاپ رس
دارالكتب باب الخلق آغاز نحوالقلوب الصغير را عيناً مانند حاجي خليفه نقل كرده است و اين سندي در اثبات 
احتمال قريب به يقين استاد كدكني است كه حاج خليفه نسخه اي از نحوالقلوب الصغير را در اختيار داشته، 

نه نحوالقلوب الكبير.
ــتناد جمله اي از متن  ــف المحجوب كه نحوالقلوب را به اس ــتاد كدكني به اشتباهِ نويسندة3 مقدمة كش اس
ــن نقل عين عبارت  ــه، اشاره كرده اند و ضم ــات هجويري دانست ــوب (← ص 333) از تأليف ــف المحج كش
هجويري دربارة جمع و تفرقه، آن را «خطايي كوچك از شخصى بزرگ» تلقي كرده اند. «و اندر نحوالقلوب، 
در باب جمع، فصولي مشبع بگفته». استاد كدكني فاعل «گفته» را مؤلف كتاب نحوالقلوب، يعنى «قشيري» 
دانسته و گفته اند «به هيچ وجه از آن عبارت چنين مفهومي به دست نمي   آيد كه «من بگفته ام»، به خصوص 
ــت[. بي گمان منظور  ــي را ذكر نكرده اس ــان صفحه ]در اين مورد بدل ــه بدل هايِ عبارت در هم ــه نسخ ك
ــبع» كه در باب جمع بدان اشارت  ــت و «فصولي مش هجويري از نحوالقلوب، همين نسخة مورد بحث ماس

مي   كند، همان است كه در اين كتاب تحت چندين عنوان مطرح گرديده است».4 
ــالم، اشاره  يادآوري مي   شود كه بحث جمع در كتاب نحوالقلوب فقط در «فصل 11، اعراب جمع مذكر س

]صاحب جمع[ آمده و «تحت چندين عنوان» نيست5 
شبهة ديگري كه استاد كدكني در رد انتساب نحوالقلوب به استاد امام قشيري آورده، آن است كه «باب 
57 از كتاب مصباح الشريعه، منسوب به امام صادق (ع) است كه تقريباً عبارات و مفاهيمي همانند نحوالقلوب 
ــتاد كدكني ضمن مقايسة عبارات هر دو اثر، نتيجه گرفته اند «اگر صحّت انتساب اين  ــيري دارد».6 اس قش

1. محمد خاني، ص 431.
2. همان، ص 431 . 432.

ــكي چاپ كتابخانة طهوري، آقاى قاسم انصاري است كه  ــنده مقدمة كشف المحجوب به تصحيح ژوكوفس 3. نويس
استاد كدكني احتمالاً به اشتباه او را ژوكوفسكي نام برده است. شايد دكتر انصاري مقدمه ژوكوفسكي را ترجمه كرده 

است، البته نشاني از ترجمه در اين مقدمة نيست. ر. ك: خان، ص 432.
4. همان، ص 432 و 433.

5. قشيري، نحوالقلوب، ص 66 و 67.
6. محمد خاني، ص 433 و 434.
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ــت – در آن صورت بايد گفت كه  ــه امام صادق مسلمّ شود – كه البته بسيار دشوار بلكه مُحال اس ــاب ب كت
ــت و اگر اين انتساب  ــريعه الهام گرفته اس ــاختار كتاب خويش را از اين فصل كتاب مصباح الش ــيري س قش
ــيري يا كتابي نظير  ــريعه را از روي نحوالقلوب قش ــود، مي   توان گفت آن فصل از كتاب مصباح الش ثابت نش

آن فراهم آورده اند، بگذريم».1 

7. برخي از مشخصات نسخة استاد فروزانفر
ــخصات نسخة مجموعة ش 2887، چنين است: خط نسخ و نستعليق، صفحات 15 سطري، عناوين  مش

مطالب با حروف درشت و 14 برگ.
ــتاذ  آغاز: بعد از بسمله. الحمداالله رب العالمين و صلواته علي نبينا محمد وآله و صحبه اجمعين قال الاس
الامام زين الاسلام ناصر السنه و ناصح الامه ابوالقاسم عبدالكريم ابن هوازن القشيري رحمه االله عليه رحمه 
واسعه. النحو في اللغه هو القصد يقال نحوه  اي قصدت قصده... فنحو القلب القصدالي حميد القول بالقلب و 

هو مخاطبه الرب بلسان اللب.
ــن كان صفاتُهُ و خصالهُُ و صنيعه فجمعه  ــهورهٌ فم انجام الاشاره: الانسان لجمله مخصوصه لها بيّنهٌ مش

جمع القليل و من كانت خصاله شريفه فجمعه جمع الكثير، و باختلاف احكامه اختلاف مقداره و مقامه
ــرون من  ــاله في أحد و عش و االله اعلم بالصواب و اليه المرجع والمآب قداتفق الفراغ من تسويد هذه الرس
ــنه ثلثه و تسعون و مأتا بعد الآلف من الهجره النبويه المصطفويه عليه الآف التحيه  ــوال المكرم س شهر الش

و الثناء سنه 1293.
***

8 . تأويل از نظر مؤلف:
ــيري ميان ادبيان و عارفان تاريخ ادب و عرفان اسلامي، شايد نخستين كسي  ــم قش ــتاد امام ابوالقاس اس
ــلوك،  شرح پيوند روح و  ــتور زبان عربي ( نحوي) به تأويل و تبيين راه س باشد كه با تأويل اصطلاحات دس
ــت. وي با تأليف رسالة نحوالقلوب، روش تازه اي  ــازي روح پرداخته اس تن، چگونگي تربيت اين دو و آزاد س
بنا نهاده كه بعدها از آن تقليد شده است. به احتمال فراوان، به خدمت گرفتن اين گونه تمثيل ها و تأويل  ها 
ــي، عرفاني و اخلاقي از مجالس شيوخ صوفيه و روحانياني كه  ــه و پيامي دين و مقايسة آنها در جهت انديش

بيشتر مخاطبانشان مردم عامي و كم سواد بوده اند، شروع شده و رواج يافته است.
«بيان رمزي لزوماً همواره با صور خيال همراه نيست و نقش تشديد تأثير عاطفي را بر عهده ندارد، بلكه 

گاهي نيز وظيفة «ايضاح» معني و نزديك كردن آن را به افهام دارد.»2 

1. همان، ص 434.
2. پورنامداريان، تقي، رمز و داستان هاي رمزي، تهران: علمي و فرهنگي، دوم، 1367، ص 28.
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شايد قصد نهايي استاد امام قشيري در تأويل اصول و قواعد نحو عربي به مراحل سلوك و مراتب كمال 
عرفاني و تعريف تصوف و اصطلاحات آن، همين مسئلة «ايضاح» معني بوده است.

ــت: «قلب محل معارف است. عقل اگر چه آلت معرفت است، اما از معرفت  ــم قشيري گفته اس «ابوالقاس
حقايق پنهاني عاجز است».1 

ــبي (243 – 265 هـ) عنوان شد. ابو نصر  ــم عقول» از زمان حارث محاس ــم قلوب» در مقابل «عل «عل
ــم اهل ظاهر را علم ظاهر  ــع، علم ارباب قلوب را علم باطن و عل  ــ وفات) صاحب كتاب اللمّ ــرّاج (378 ه س

خوانده است».2 
«تأكيد صوفيه بر«علم قلب» تا آنجا رسيده بود كه ديگر نه فيلسوف عقل گرايي چون ابن سينا مي   توانست 
نسبت به آن بي اعتنا باشد و نه فقيه متكلم مجادله جوي بزرگي چون امام محمد غزالي (450 – 505 ه ).3 
ــالة نحوالقلوب به دست استاد امام ابوالقاسم قشيري، انگيزه اي جز تقويت  ــاي آثاري چون رس خلق و انش
ــم عقل (اصطلاحات  ــك اصطلاحات محسوس و مأنوس عل ــي (= علم قلب) به كم ــم والاي روحان مفاهي

نحوي)، در ذهن رهروان طريق عرفان نداشته است.
ــيري با بهره جويي از اصطلاحاتي كه طالب علم عقل در كتاب هاي درسي آن زمان آموخته،  ــتاد قش اس
ــلوك،  ــالك از همان آغاز راه علم آموزي، با تأويلات باطني آشنا گردد و از همان ابتداي س بر آن بوده تا س
مذهب خود را از مذهب ظاهر پرستان جدا كند و دريابد كه اگر در اين پوسته و ظاهر توطن كند، به حقيقت 

علم يعني «علم قلب»، دست نيافته است.

9. برخي از فصول كتاب با تأويلات عرفاني:
مقدمه

[نحو زبان و نحو قلب]
ــت ...، همان طور كه «نحو» راه و روش «سخن گفتن» صحيح است؛  «مقدمه: نحو در لغت «قصد» اس

بنابراين « نحو قلب» گرايش قلب است به «سخن پسنديده» و نجوا با پرودگار است به زبان دل.
ــت: منادات و مناجات؛ منادات خاص عابدان است و مناجات صفت واجدان. اهل  «نحو قلب» دوگونه اس

منادا بر درگاهند و اهل مناجات بر بساط قرب الهي و از ]مواهب[ مقام قرب او بهره مند مى گردند»4 

1. همان، ص 37.
2. همان، ص 37 و 38.

3. همان، ص 39.
4. قشيري، نحوالقلوب، ص 42.



13
90

ن 
ستا

تاب
 / 

12
ش 

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

85

نحوالقلوب، رساله اي در تأويل اصطلاحات عرفاني ابوالقاسم قشيري/ علي محمد پشت دار

فصل 2
[كلام مفيد و نطق قلب]

ــت يا از تركيب اسم و فعل. امّا در نطق قلب، نطق  ــم اس «كلام مفيد در نحو ظاهري، يا از تركيب دو اس
ــت كه براى خدا باشد يا از خدا بشنوي  يا خداوند مخاطب شما  ــت يا غير مفيد؛ نطق مفيد آن اس يا مفيد اس

شود، به جز اين دو نوع، ديگر نطق  ها لغو است و مفيد نيست...».1 

فصل 4
[انواع اعراب قالبي و قلبي]

ــت: رفع قلوب به  ــت: رفع و نصب و خفض و جزم. اعراب قلوب به شرح زير اس «اعراب ظاهري چهار اس
اين است كه قلب خود را از [خواهش هاى] دنيا دور كني، كه اين صفت زاهدان است... . و اما نصب قلوب 
به پا داشتن بدن است بر بساط وفاق، پس قرار دادن قلب است در محل شهود با سكوت كامل، آن گاه قرار 
دادن «دل» است در برابر حق، بي توجه به غير و زدودن قلب است از پريشاني و پراكندگي.... . و اما خفض 
ــت از درك حيا و شرم در برابر خدا و مداومت ترس و ذلت و كوچك شمردن خود در برابر  قلوب عبارت اس
حق و تلاش بر گمنامي و استمرار در خشوع و رها كردن نفس است در ميدان هاي جهاد... . و اما جزم قلوب 
عبارت است از «بريدن» و آن است كه ]عارف[ از علايق دل بكند و حجاب ها را پاره كند و در ساية احكام 

حقيقي، بدون اخلال در آداب شريعت، آرامش يابد...».2 

فصل 5
[بناي ظاهر و باطني]

«بنا در نحو، چهار قسم است: ضمه، فتحه، كسره و سكون؛ بر زبان اهل حقيقت براي باطن انواع بنا به 
شرح زير است:  ضم، اسرار نگهداشتن است از اغيار؛ و فتحة قلوب، پاك كرن قلب است از غم ها با كليدهاي 
غيبي؛ و كسرة قلوب، سجود قلب است به هنگام شهود و ديدار ناگهاني؛ و سكون بواطن، سكون درون است 

به همراه حق با انُس مداوم با او در همة احوال.3 

فصل 10
[جمع سالم و مكسر]

ــت: يكي آن كه  ــع در اصطلاح صوفيه نيز بر دو قسم اس ر. جم ــالم و مكسَّ ــت: س «جمع بر دو قسم اس

1. همان، ص 45.
2. همان، ص 49 – 51.
3. همان، ص 53 و 54.
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ــت كه در هنگام غلبة «جمع»، تكليف را رعايت مي   كند. ديگر آن كه  ــت و او كسي اس ــالم اس صاحبش س
ــت كه آداب احكام را رعايت نمي   كند... تفاوت ميان اقسام جمع در نحو و  ــت و او آن اس ر اس صاحبش مكسَّ
اقسام آن در نحوالقلوب اين است كه در مسايل نحوي، هر دو را مي   توان جمع ناميد؛ اما در نحوالقلوب يكي 

وادي هوشياري است و ديگري وادي بي هوشي.
ــت كه لفظ واحد در آن سالم مي   ماند. همين طور جمع عرفاني سالم در اين طريقت آن  ــالم آن اس جمع س
است كه عقل در آن از شبهه به دور است و فعل از بدعت و نفس از شهوت و قلب از غفلت و غيبت و درون 

از حجاب [مصون ماند]».1 

فصل 17
[اسم مبتدا، صدر خطاب]

ــت كه مبناي خبر باشد و از آن خبر داده باشد و از عوامل لفظي خالي باشد ...؛ پس  «شرط مبتدا آن اس
هرگاه عامل لفظي در مبتدا عمل نكند، مبتدا در صدر كلام مي   نشيند. همين گونه هر كس كه از تأثير مطامع 
ــت و هر كس كه  ــته  هاي نفساني در او مؤثر نيفتد، تقدّم و صدارت او در امان اس دور باشد و شهوات و خواس

اسير خواهش ها و تمايلات باشد، عقب مي   افتد و در آخر صف قرار خواهد گرفت».2

فصل 23
[اعراب فاعل، استحقاق برتري]

ــابهت آن است با مبتدا...؛ در معناي عرفاني نيز  ــت و گفته شده علت رفع در فاعل، مش «فاعل مرفوع اس
ــت و غير او هيچ كس قدرت بر فعل  ــت؛ زيرا فاعل حقيقي اوس بلندي و رفعت از آن خداوند – تعالي – اس

ندارد. همة كارها با او آغاز مي   شود، پس او اوّل و سابق است و بلندي و عظمت از آن اوست».3 

فصل 24
[اعراب مفعول، مردم مخلوق اند]

ــبك تر از رفع است و رتبة مفعول، از فاعل پايين تر است؛ بنابراين به  ــت و نصب س «مفعول منصوب اس
ــت؛ همين طور مخلوقات، همه مفعول فعل خدايند و همه ناقص و  ضعيف ترين حركات مخصوص شده اس
ــد، زيرا آن ها تحت تسلطّ قدرت او در قبضة قدرت اويند. شعر:  بر تلخي درد صبور باش، زيرا تو براي  عاجزن

تحمّل قضاي الهي آفريده شده اي».4

1. همان، ص 63.
2. همان، ص 76 – 77.

3. همان، ص 86 .
4. همان، ص 87 . 
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فصل 31
[فعل مضارع مرفوع است، شباهت در كارها]

«فعل مضارع به دليل شباهت به اسم، مرفوع است و اصل در پذيرش اعراب، اسم است؛ در مقام عرفاني 
ــت بدارد، با  ــاند، از آن ها محسوب مي   شود و هر كس كه گروهي را دوس نيز هر كس شباهت به قومي برس
ــبّه به قومي از آن ها  ــور خواهد شد. شيوخ ]صوفيه[ گفته اند:  "مجالست با كساني كه از روي تش آن ها محش
ــد، حال و وصف  پيروي مي   شود، موجب شقاوت نيست"، همچنين شيوخ گفته اند:  "كسي كه به حالتي برس

او در كسى كه در كنار اوست، تأثيري ندارد".1 

فصل 33
[فعل امر، سكون اشاره بر دوام]

ــكون به دوام و  ــت؛ مانند لاتَفْعَلْ؛ س ــت؛ مانند: اذِهبْ و نهي مجزوم اس ــكون اس «[فعل] امر مبني بر س
پايداري اشاره دارد، همچنان كه حركت عين زوال است. آمر بر وجوب و لزوم دلالت مي   كند و نهي مجزوم 
است. همان گونه كه با نهي امر مي   شوي، نهي تو را از تمايل به چيزي باز مي   دارد و تو از آنچه نهي    شده اي، 
ــور و نهي    شده، زبان  ــت؛ زيرا مأم ــكوت» يا اطاعت محض اس ــردان مي   شوي. جواب امر و نهي «س رو گ
اعتراض ندارد و شأن و مرتبه اي جز تسليم و التزام به مقتضاي امر و نهي ندارد؛ پس معارضه با امر و نهي 

براي ايشان مردود است و جز فرمانبري و خضوع، حقي ندارند».2 

فصل 45
[اسم منفي به لا، غايت حُزن]

ــت... . اين حكم در احوال عرفا نيز جاري  ــت؛ زيرا لا نقيض إنَّ اس ــم منفي به لا، مبني بر فتح اس «اس
است كه نهايت حُزن، موجب فرح است و نهايت سرور، موجب اندوه مي   گردد و غايت هجران، ترك حقيقت 
ــف (ع) را ديد، گريست. به او گفتند: چرا گريه مي   كني؟  ــت و ... گفته اند:  يعقوب (ع) چون يوس ــتي اس دوس

گفت: آن گريه از اندوه جدايي بود و اين از شادماني ديدار است».3 

1. همان،ص 97.
2. همان، ص100.

3. همان، ص 118 و 119. براي مطالعة بيشتر، ر.ك. قشيري، نحوالقلوب.
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